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Heroes in tales and stories differ from ordinary people, and this distinction arises 

from their extraordinary functions as well as the fate that has been destined for 

them. Since these individuals are "mission-oriented"—that is, they appear in the 

narrative for a specific purpose or objectives—they must remain alive and 

dynamic until their mission or goal is fulfilled. When the hero is in distress or 

facing destruction, certain beings or elements suddenly appear, rescuing them 

from danger or saving them from death, as their "lifespan" has not yet ended. 

These beings or elements are referred to as "agents," "hidden informants," or 

"covert operatives."The aim of this study, which employs a descriptive-analytical 

method based on documentary and library sources, is to examine the role, 

function, and manifestations of hidden informants and covert operatives (agents) 

in the Darab-nameh of Tarsusi. These operative factors can be manifestations of 

farr (divine glory), whose duty is either to save the hero’s life or to provide them 
with crucial knowledge. Following our analysis, we categorized these supporting 

manifestations into two main groups:1. Natural elements, including animals, 

plants, celestial bodies, etc., which signify the deep-rooted connection between 

humans and nature. 2.Voices and sounds from the unseen realm, which reach the 

hero’s ears and serve as divine guidance. The first category plays the role of 
saving the hero’s life in moments of crisis and peril, while the second provides 

knowledge and insight into past and future events, helping the hero navigate their 

journey and overcome hardships, thereby contributing to their growth and 

enlightenment. The simultaneous presence of these two types of agents (natural 

elements and mystical voices) may be a key factor in ensuring that the hero's farr 

remains with them until the end of the story, never abandoning them. This is 

because their physical and spiritual development occur simultaneously, 

preventing the hero from falling into arrogance and pride. Among these hidden 

informants, the most prominent manifestation is the mysterious voices and 

sounds that originate�from an unknown source and frequently save the hero’s life. 
These voices function similarly to Izad Soroush (the divine messenger), which 

can be considered a symbol of farr. 
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   ها: واژهکلید
نهان  نامۀداراب گو،  طرسوسی، 

   گماشته، فرّه، قهرمان

قصه داستانقهرمانان  و  در  ها  نیز  و  آنان  کارکردهای شگرف  از  ناشی  تفاوت  این  و  متفاوتند  معمولی  افراد  با  ها 
محور« هستند؛ یعنی برای هدف یا اهدافی در متن  »رسالتسرنوشتی است که این افراد دارند. ازآنجا که این افراد  

انجام آن هدف یا رسالت بایسته است زنده و پویا باشند. درست در زمانی که    ،شوندروایت وارد می لذا تا هنگام 
گیرد، ازآنجا که هنوز »پیمانۀ عمر« وی به پایان نرسیده است، موجودات  قهرمان در تنگنا یا در معرض نابودی قرار می

ما این موجودات یا  دهند.  رهانند یا از مرگ نجات می شوند و قهرمان را از تنگنا مییا عناصری به ناگاه ظاهر می
منابع    تحلیلی و با مطالعۀ   -روش توصیفیبا  که    پژوهشهدف این  نامیم.  کار می گو یا نهانعناصر را گماشته، نهان

)گماشتگان( در  کارانگویان و نهاننهان  هایو جلوه  کارکردنقش،    سیبررانجام رسیده است،    به  ایکتابخانه- اسنادی
ها نجات جان د که نقش آننهای از فرّه باشتوانند جلوهاین عوامل مهمِ کارگزار می  .استنامۀ طرسوسی قصۀ داراب

این بررسی،وست.  ه ابخش بقهرمان یا آگاهی   تقسیمدستۀ کلی    دو   به  را  قهرمان  بر  ظاهرشده  نمودهای  پس از 
  دیرین  پیونداز    نشان   که  و...  آسمانی  اجرام،  گیاهان  حیوانات،  ازجمله  طبیعت  عناصر   شکل  به   نخست  دستۀ  کردیم:
که گویی    رسد می  قهرمان  گوش  به   غیب  عالم   از   که   صداهایی  و   آواها   شکل  به  دوم  دستۀ   و   است  طبیعت  و   انسان

  عهده   بر  را  تنگناها  و   اضطرار  هایلحظه   در قهرمان  جان  نجات  نقش  نخست  دستۀ  .و صدای خداوند است  همانا ندا 
  و  است داده رخ پیش از  که است  اتفاقاتی  مورد  در قهرمان به اطلاعاتارائه  و  بخشیآگاهی نقش دوم  دستۀ و  دارند

  عوامل   ،بنابراین  ؛استدر طی کردن مسیر و گذر از تنگناهخبر یافتن از این اتفاقات  نیز  و    داد  خواهد رخ  آینده  در  یا
  که  است  گماشتگان  نوع  دو   این  همزمانی  شاید  از طرفی نیز  دارند.  نقش  داستان  قهرمان  تعالی  و   رشد  در  یادشده
  او   معنوی   و   جسمانی  رشد  چون  ؛ نکند  ترک  را  قهرمان  و   بماند   باقی  وی  با   داستان  آخر   تا   قهرمان  ۀ فرّ  شده   باعث

آید و در بیشتر  گو، آواست که از جایی میبیشترین نهان  قهرمان است.  جب و تکبرعُاز  و همین امر مانع    بوده  مانتوأ
 کارکردی همچون ایزد سروش دارد که نمایندۀ فرّه تواند باشد.  ،دهد. این آواموارد جان قهرمان را نجات می
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 مقدمه . 1

سترگ  حماسی رسالتی بر دوش دارند که این رسالت یا مأموریت برای پیشبرد هدفی آرمانی و    -های اساطیریقهرمانان داستان

های این قهرمان است. است. پاسدرای از کیان هویتی، فرهنگی و سرحدات یک سرزمین و نیز حفظ ساختار قومی از جمله رسالت

گونه مخاطره  گام در مسیر/ مسیرهای پرمخافت بگذارد و در این مسیر با همه  1وی شخصیتی ویژه است که باید برای »تشرف«

شوند تا بیش از پیش توانشِ  رو شود. این عوامل پرمخافت بدان دلیل بر وی ظاهر میچه انسانی، چه حیوانی و چه ماورایی روبه 

 وی را نمایان کنند. 

شود که او را از ادامۀ راه باز ها و موانعی می محور در این راه گاه دچار خستگی، درماندگی، فروبستگی و دشواریقهرمان رسالت

اندازد. درست در این لحظۀ نومیدی و درماندگی و شکست است که عاملی بیرونی بر وی نابودی میدارد یا در شُرف هلاکت و می

با قهرمان    2رهاند. این عامل کارگزار مرموز، پنهان یا نابیوسان از همان آغاز سلوک شود و او را از آن تنگنا یا نومیدی میظاهر می

نهیم در اشکال مختلفی نمایان  شود. این عامل که ما او را »گماشته« نام میاست و درست در زمانی که باید باشد، به ناگاه ظاهر می

 کار.گو یا نهانشود: حیوان، ابزار و اشیاء، شخصیت انسانی و موجود موهوم نهان می

ها چگونه است، چه  کاران است تا دریابیم که اشکال آنگویان و نهانهدف ما در این جستار بررسی این گماشتگان و نهان

 ها چیست. شوند و هدف از کُنش و کارگزاری آندهند، کجاها نمایان میهایی انجام میرفتارها و کُنش

 . پیشینۀ پژوهش 2

صورت تقریبی با  تواند بهها که میحال برخی از پژوهشدر باب موضوع این جستار تاکنون پژوهشی به انجام نرسیده است اما بااین

 باشد، از این قرار است: در پیوند  این جستار

هایی که در زمینۀ فرهّ و باور به آن انجام شده است، کتاب »پژوهشی در اساطیر ایران« از مهرداد  ترین پژوهشیکی از مهم

ایرانیان ای، به فرّه و جلوه( است که پس از پرداختن به مباحث اسطوره1376)  بهار های آن و همچنین جایگاه آن در باورهای 

طور مفصل به نقش تکوینی فرّه در باورهای ایرانی پرداخته است و فرّه را  ( به1377ها« )پرداخته است. ابراهیم پورداوود در »یشت

از  پژوهشی  عنوان  باستان«  ایران  پادشاهی  آیین  در  ایزدی  »فرّۀ  است.  کرده  بررسی  اصطلاحی  و هم  لغوی  معنی  نظر  از  هم 

های متفاوت آن در دو فرهنگ بزرگ ایران و روم را بررسی کرده است. از دیگر  ر آن فرّه و جنبه( است که نویسنده د 1383سودآور)

آموزگارصاحب ژاله  زمینه  این  در  تمام  1374)  نظران  و  فرّه  آسمانی«   و  نیروی جادویی  عنوان »فرّه،  با  در جستاری  است که   )

( در »فرّۀ ایزدی 1377)  طور مفصل کاویده است. کاتوزیانی آن را بههای جادویی و آسمان های آن از جمله ماهیت فرّه و جنبهجنبه

کنندۀ فرهّ شاهان پرداخته است. »شاه آرمانی در ایران  و حق الهی پادشاهان« به ماهیت و کارکردهای فرّه و همچنین عوامل زایل

بایستگی های شاهان آرمانی و ( است که نویسنده در این پژوهش به ویژگی1386ای از زمانی )های او« عنوان مقالهباستان و 

 ها با فرّۀ کیانی پرداخته است. همچنین پیوند این ویژگی

ها این موارد است: »بررسی  ترین آنهای مختلف انجام گرفته است که مهماز دیدگاه  طرسوسی چندین پژوهش  نامۀدارابدرباب  

طرسوسی براساس    ۀنامدارابتحلیل کهن الگوی سفر قهرمان در  (، »1394)  فرعزیزیطرسوسی« از    نامۀدارابهای اساطیری  مایهبن

 لیطرسوسی« از امانت و حسن  نامۀدراب(، »شگردهای اقتدارزدایی از اسکندر در  1395)  « از ذبیحی و پیکانیالگوی جوزف کمپبل

 
1 Initiation 
2 Quest 

https://www.ensani.ir/fa/article/367928/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A8%D9%84
https://www.ensani.ir/fa/article/367928/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A8%D9%84
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شناسی کنشگر طرسوسی از منظر اسطوره نامۀداراب های اساطیری در ساختار رواییگانۀ شخصیتهای سهتحلیل کنش(، »1397)

ها چون با ماهیت و موضوع این جستار در پیوند نیستند، از ذکر  ( و... اما دیگر پژوهش1402)  محمدزاده و دیگران ژرژ دومزیل« از

 کنیم. ها خودداری میهمۀ آن

 ش. روش پژوه3

مطالعۀ اسنادی برمبنای    -توصیفی   -های مشابه در حوزۀ علوم انسانی و ادبی به گونۀ تحلیلیسان دیگر پژوهشاین پژوهش به

 های اطلاعاتی به انجام رسیده است.    گیری از منابع پایگاهای و بهرهکتابخانه

 . بحث و بررسی 4

 . فرّه 1. 4

ایرانی است که معانی گوناگونی از آن گزارش شده است. هانری کربن باستانی  فرّه را    1فرّه یا خورنه/ خوره از واژگان دیرین و 

های انوار  در شعله  منشأ حقیقتی است که    . فرهّ،نامیدندمی  (خورّه)آن را نور فرّهی(  پهلویان)  که قدمای ایرانی  داندمی  حقیقت ظریفی

رو دارندۀ این قوّه، به صورت ازاین  ؛شوداحساس می(  قوۀ قهریهه ) ثیر آن بر روح انسانی به صورت نیروی پیروزمندانأملکوتی دارد و ت

هالۀ نور و الهام »داند از  نیز فرّه را عبارت می   2دارمستترجیمز    .( 21:  1384)کربن،    آید یک قهرمان، یک مقتدر و یک پیروز درمی

شود و همان مبدأ ملکوتی است که او را که از موهبتش برخوردار باشد، قدرت، فضیلت، نبوغ و الهی که بر اولیا یا قدیسان نازل می

استسعادت می بنونیستهمچون  برخی  .  (Darmesteter, 1892:29)  «بخشد و همان بخت خداداد  ارائه   3امیل  تعاریفی 

 کند: گیرد و پیوندی با مقولۀ حیات پیدا میهستی و حیات قرار می أاند که به موجب آن فرّه، مبدکرده

یید ملکوتی و قدرت موهبتی از جانب خدایان، رمز سعادت فروزان است و اما در عین  أخورنه نشانۀ نورانی ت

نیرویی یعنی  حیات،  درونی  عامل  می  حال  پیوند  کل،  وجود  یا  هستی  مبدأ  به  را  موجود  که   د دهاست 

(Benveniste, 1934: 8-7) . 

های دارند )نک به آموزگار،  پژوهشگران ایرانی همچون ژاله آموزگار در باب فرّه و سیر تحول واژگانی و معنایی آن دیدگاه 

1374 :41-32 ) . 

 موهبتی  یا  های فرّه، فرهّ پادشاهی است و آن »فروغچنانکه در اوستا آمده است، یکی از گونهباید بدانیم که فرهّ انواعی دارد؛      

 . ( 2/1017:  1382)اوستا،    رسد«  شهریاری  به  و  گردد  رواییفرمان  و  سالاری  برازندۀ  شود،  برخوردار  آن  از  کس  هر  که  ایزدی  است

 بنا به دیدگاه آموزگار فرّه تنها ویژه و از آنِ شاهان نیست:  

  حالیکه   در  ایران،  برحق  فرمانروایان  مخصوص  فقط  است  ایودیعه  فره  که  اندیشیدندمی  چنین  آغاز  در

  .(352 :1387 )آموزگار، کنندمی دریافت  را فره مردم همه و نیست چنین

 
1 H. Corbin 
2 J. Darmesteter 
3 E. Benveniste 
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 شود؛می  نگریسته  فرّه  به  شهریاری  و  ملی  دینی،  دیدگاه  سه  از   است،ترین منبع اطلاعاتی ما درباب موضوع فرّه  در اوستا که کهن

زرشناس به انواع دیگری از فرّه اشاره   .(145: 1380ایرانی/ آریایی و فرّه کیانی/ شاهی )به نقل از زرشناس،  فرّه زرتشت، فرّه یعنی

 کرده است و دامنۀ آن را گسترش داده است:

 شد،   طبقاتی  جامعه  که  زمانی  یعنی  دارد؛  وجود  نیز  فرّه  از  دیگری  انواع   اینها  بر  افزون  ایران  کهن  فرهنگ  در

  فرّه  .4  ایرانی  آریایی یا  فرّه  .3  شاهی؛  یا  کیانی  فرّه  .2  ایزدی؛  فرّه  .1  مانند  یافت؛  طبقاتی  مفهومی  نیز  فرّه

 ( 145: 1380... )زرشناس،  و همگان . فرّه5 پیامبری و موبدی

  این   از  عبارت  انسانی  هر  دینی  وظیفۀ  مزدیسنایی،  آیین  یکی از الزامات دریافت این موهبت، کُنشگری و خویشکاری است. در

 .(122:  دینکرد پنجم)  دهد  انجام   است،  گذشته  اش عهده  به  طبقاتی  و  اجتماعی  وظیفۀ  که  را  کاری  ممکن  وجه  بهترین  به  که  است

 تجدید  این .  کرد  خواهد  کمک  حیات  تجدید  به  وجدان  روی  از  کارها  این  دادنانجام  و  دارد  خاصی  دینی  ارزش   مردمان   کارهای  همۀ

  رسیده   انجام  به   نقص  و  عیببی  ایگونهبه  است،  اجتماع  مختلف  طبقات  عهدۀ   بر   آنچه   همۀ  که  یابدمی  تحقق  زمانی  فقط  حیات

  یاری   دارد،  مطابقت  اش طبقاتی  حرفۀ  با  که  کارهایی  دادن  انجام  در  را  او  که  کندمی  دریافت  خورنه  انسانی  دلیل »هر   این  به  باشد؛

 توانندنمی هاغیرآریایی که  هستند ایخورنه صاحب آریاها. دارند را  خود مخصوص(  فرّ) خوره زرتشت نیز و موبدان شاهان، دهد.می

گویان«  شود تا ما در این جستار موضوع فرّه را با »گماشتگان« یا »نهانآنچه باعث می  .(125:  1377  موله،)کنند«    تصاحب  را  آن

  نور   چون  رؤیتی  قابل  و  مادی  اشکال  در گیرد: فرّهکاران« در پیوند بدانیم، این است که فرّه گاهی شکل مادی به خود میو »نهان

دیگر    .(147:  1380)زرشناس،    شودمی  ظاهر  غیره  و(  غرم)  قوچ  شاهین،آهو،  آتش،  ها،نگارهسنگ  در  بالدار  ایپیکره سوی  از 

محوری« که خاستگاه کنشگری و خویشکاری اجتماعی قهرمان است، از دیگر دلایلی است تا متقاعد شویم که گماشتگان  »رسالت

گویان، مظاهر فرّه هستند تا آن را به قهرمان اعظا کنند و زندگی وی را از مخاطرات مصون بدارند. منظور از این گزاره این  و نهان

چنین رسالتی دارد( یا قهرمان رسالت اجتماعی   نامهداراباست که قهرمان یا رسالت دینی و شرعی دارد )چنانکه اسکندر در داستانِ  

)چنانکه داراب و تا حدودی بوراندخت در اندیشۀ بازیابی هویت ملی ایران و بازسازی نظام اجتماعی ایرانیان از  ملی دارد -و هویتی

یکی از الزامات دریافت این موهبت، طریق راندن رومیان و نبرد با اسکندر مقدونی است(. همانطورکه در سطرهای بالاتر گفتیم،  

  را   کاری  ممکن  وجه  بهترین  به   که  است  این   از  عبارت  انسانی  هر  دینی  وظیفۀ  مزدیسنایی،  آیین  کُنشگری و خویشکاری است. در

 خاصی  دینی   ارزش   مردمان  کارهای  همۀ  .(122:  دینکرد پنجم)  دهد  انجام  است،  گذشته  اش عهده  به  طبقاتی و  اجتماعی  وظیفۀ  که

  همۀ   که  یابدمی  تحقق  زمانی  فقط  حیات  تجدید  این.  کرد  خواهد  کمک  حیات  تجدید  به  وجدان  روی  از  کارها  این  دادن  انجام  و  دارد

و منظور ما از فرّه در این پژوهش همان    باشد  رسیده  انجام  به  نقص  و  عیببی  ایگونهبه  است،  اجتماع  مختلف  طبقات  عهدۀ   بر   آنچه

وظایف  )خویشکاری انسان  داند، امری کهه را سبب غایی هر انسان میفرّ بدان اشاره کرده است. وی 1آر. سی. زنرمعنایی است که 

)نک  دارمستتر نیز چنین معنایی از فرّه در نظر داشته است .(446: 1395)زنر،  شودرا سبب می مقدر(بر آدمی تا زمان مرگ ل محو

رسد و چون نمی)قهرمان(  مند  ه هست، گزندی به فرهدید، تا فرّ  خواهیمدر شواهد    چنانکه  .(Darmesteter, 1892: 29به  

 .رسدشود و مرگ فرا مینیز از هم گسسته میقهرمان  گسسته شود، تن و روان 
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 طرسوسی نامۀداراب کاران در داستاننهانگویان و های گماشتگان، نهان. بررسی نقش، کارکرد و جلوه2. 4

است که از »دارای چهرآزاد« یاد  بندهشنتوان یافت، کتاب ای که به دست ما رسیده و نام داراب را در آن میترین نوشتهکهن

توان نام برد  های فراوانی را میپس از اسلام کتاب .(156:   1369دادگی،داند )فرنبغکند و مدت حکومتش را دوازده سال میمی

-التواریخ و القصص، آثارالباقیه، سنیمجمل، تاریخ طبریاند؛ ازجمله ترجمۀ ای کردهکم به بخشی از داستان داراب اشارهکه دست

ای از هایی در پارهطور کامل با هم همخوانی ندارد و گاهی تفاوتها بهو .... داستان داراب در این کتابالملوک الارض و الانبیاء 

 خورد.های آن به چشم  میبخش

الله صفا در دو جلد به چاپ رسیده است و دارای که در قرن ششم هجری نوشته شده، به کوشش شادروان ذبیح  نامهدارابکتاب  

هایی است که همراه معرفی نسخهای در هفده صفحه دربارۀ نام داراب، موضوع داستان و اطلاعاتی دربارۀ نویسندۀ کتاب بهمقدمه

 ها سود برده است.در تصحیح از آن

فقط داستان    نامهداراباما    آید، موضوع این کتاب باید داستان داراب، فرزند بهمن)اردشیر( باشدکه از نام کتاب برمیگونهآن 

)اردشیر( در آن آمده است؛ نامه، که داستان داراب، پسر بهمن  . داراب1توان به سه بخش تقسیم کرد:  داراب نیست. این کتاب را می

. داستان کامل  3گیرد؛  گشا را از آغاز حیات تا رسیدن به پادشاهی دربر می. داستان اسکندر، که سرگذشت مختصر اسکندر جهان2

ها و ماجراهای او با اسکندر آورده شده است. نویسنده همۀ این سه  بورانداخت )روشنک(، دختر دارا، که در این بخش شرح جنگ

 .(26: نامهداراببخش را در ذیل سرگذشت داراب آورده است )مقدمۀ 

جا خود را مؤلف تردید یکی از راویان داستان داراب بوده است و همهنویسد: نویسندۀ این کتاب بیصفا دربارۀ نویسندۀ کتاب می

محمد[ کتاب »استاد فاضل کامل ابوطاهر ]ابن کند. در آغاز  اخبار و گزارندۀ اسرار ابوطاهر طرسوسی)در بعضی نسخ طرطوسی( یاد می

موسی الطرسوسی اسعد الله فی الدارین« معرفی شده است. در باب ابوطاهر طرسوسی اطلاع کاملی نداریم، جز آنکه علی بنابن

 .(26: نامهدارابمقدمۀ گزاری بوده که چند قصه را روایت کرده است )دانیم داستانمی

کار که محور این پژوهش است، باید گفت که این عواملِ معمولًا غیرانسانی به صورت ناگهانی گو و نهاننهاندر مورد گماشته و  

ای است که باید تا  گونهرهاند. سرنوشت قهرمان بهبر قهرمانی که در تنگنا قرار گرفته وارد شده و او را یا از تنگنا یا از مرگ می

دینی به انجام    -ملی است یا شرعی  -زمان مقتضی و »پُر شدن پیمانۀ عمر« زنده بماند تا رسالت خود را، که یا رسالتی هویتی

های مختلف همچون حیوانات، عناصر  ای از فرهّ است که خودش را به شکلکار جلوهگو و نهانبرساند. از دید ما این گماشته یا نهان

ات جان قهرمان است یا در آگاهی و رشد و تکامل شخصیت  دهد که یا عامل نجبخش نشان میگوی نجاتطبیعت یا آوای نهان

زیرا خالق، این آفرینش   ؛فرّه تحقق و دستاورد هدف خداوندی استوی نقش دارد. درست از اینجاست که زنر بر این باور است که 

یک   (ravākīh)  . هر عملی که به توسعه و تحوّلهن ساختای را معیّ کرده و برای هر فرد میدان و محل ویژه  را برای عمل خلق

است که خداوند او را ملزم به انجامش بر روی این زمین    رود. فرّۀ یک فرد، کاریبه شمار می  ق مدد رساند، فرّۀ آن مخلوق  مخلو

زیرا دیانت زرتشتی در تمام مراحلش دینی است   ؛یعنی مقصود و هدف خداوندی برای او در زمان حاضر و در این دنیا  ؛است  کرده

یرد. هر  ذپای طبقاتی را نیز میروست که این دین جامعهاینکند و ازران این جهانی استقبال میذکه به طور کامل از زندگی و گ

 . (220: 1395 ،زنر) طبقه دارای فرّه خویش و کار خویش است که باید به انجام رساند

رسانند، ما به آنان گماشته مثابه عاملی ایزدی، مأموریتی را به انجام میاین گماشتگان نیروهای مأمور ایزدی هستند و چون به

  گوید که ما گماشتۀ ایزدی بخش به صراحت مینامه قهرمان داستان یا آن عامل نجاتجای داستان دارابگوییم؛ چنانکه در جایمی
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گوید: من گماشتۀ یزدانم  کند خود به سخن آمده و میهستیم: اژدهایی که بر در غار نشسته و داراب را از تازش رومیان پاسداری می

   .(335-341: 2ام تا تا تو را نگهدارم )نک به طرسوسی، جو بر سر تو ایستاده

شوند: یکی عناصر طبیعت همچون حیوانات، گیاهان، نامه به دو شکل کلی  ظاهر میگویان در داستان دارابگماشتگان و نهان

 گوست. اجرام آسمانی و دُدیگر به شکل آوا که تجلی نهان

 . عناصر طبیعت1.  2. 4

ها در این پژوهش خواهد آمد، هم از در آغاز ذکر این نکته لازم است که موجودات، گیاهان، اجرام آسمانی و ابزارآلاتی که ذکر آن

اما در این   رسان هستندلحاظ نمادین و هم از لحاظ باورهای قومی و اساطیری دارای معانی متضادِ مثبت و سودمند و منفی و زیان

و هدفی که این پژوهش مدنظر دارد و آن هم نشان دادن و تثبیت   نامهدارابپژوهش با توجه به بافت متن مورد نظر یعنی کتاب  

رسان این نمادها  های فرّه است؛ بنابراین، سعی بر این است که بیشتر بر جنبۀ مثبت، سودمند و یاریعنوان نمود و نشاناین موارد به

 توجه و تمرکز شود. 

 اژدها  .  1  .1.  2. 4

عامیانه. معانی نمادین های  ها و داستانجا حضور دارد؛ از متون اساطیری گرفته تا حماسی و عرفانی و قصهاژدها تقریباً در همه

اژدها عبارت است از: آب، ابر و باران، دریای نخستین، قدرت و گناه. در باورهای قومی و اساطیری چهار صورت سودمند اژدها  

کنندۀ . اژدهای زمینی؛ تعیین 3. اژدهای الهی؛ حامل باد و باران سودمند برای بشر،  2. اژدهای کیهانی؛ جایگاه خدایان،  1عبارتند از:  

فرای نیز معتقد است اژدها هر دو جنبۀ مثبت و منفی را به    .(96:  1397شده )جابز،  های پنهان. اژدهای گنج4جویبارها و رودها و  

 شکل سترونی و آفرینش در خود دارد: 

این حیوان هم جنبۀ سترونی دارد و هم جنبۀ آفرینش و حیات که این حیات نتیجۀ مرگ اوست؛ زیرا اژدها، 

 . (226: 1379است و کشتن مرگ، یعنی آوردن زندگی )فرای، مرگ 

 ویژۀ او محافظت از قهرمان داستان است: این حیوان شکل مثبت، سودمندی دارد و نقش   نامهدارابدر داستان 

 داراب  کند اما  جدا  او  تن  از  سر  تا  شودمی  سپرده  ضحاک  دست  به  داراب  همای در قصر وی،  و  داراب  بین   مشاجرۀ  جریان  در

 یاری  به   را  بادی  ابتدا  در  خداوند  و  خواهدمی  یاری  جهان  خداوند  از  ندارد،  شقفت  و  مهر  او  بر  کسی  جهان  در  اینکه   از گلایه از  پس

  را  داراب که  دارد   اصرار  همچنان  ضحاک  بکشد؛ ولی  را  داراب  تواندنمی  و  افتدمی  حذیقه«  »افلح  دستِ جلاد،  از  تیغ  و  فرستدمی  او

برساند )نک به:    آسیبی  داراب  به  تواندنمی  او  و  شودمی  ظاهر او  برابر  در  اژدهایی  که  رودمی  داراب  سمت  به  و  داردبرمی  تیغ  و  بکشد

 . (55 :1، ج 1344طرسوسی، 

مورد دیگری که اژدها نقش یاریگر را برای قهرمان دارد و به صراحت در متن آمده است که اژدها  گماشتۀ خداوندی است، از  

 قرار است:این 

 آن   از  خلقی  و  بود   آمده   پیدا  درّه   آن   در   که   اژدها  آن   و   بود   مانده   غار   آن  در  داراب   تا  بود   روز  هفت  و  بیست

 غار   پیش  از  آوازی  بترسید  بدید  را  اژدها  آن  بنگریست بود...  عزوجل  خدای  گماشته  نبود  اژدها  ترسیدندمی

 بشنید   آواز  آن   که  داراب.  خواهدمی  ترا  و جل   عز  خدای  از  و  غارست  در  برین مادرت  اردشیر،  پسر   ای   که  آمد

 آمد   همای  بنزدیک  و  آمد  بیرون  غار  از  و  بگریست  و  گفت  شکر  و جل  عز  را  یزدان  و  نهاد  خاک  بر  روی

 . ( 342 :1344طرسوسی، )
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یاریگر قهرمان. در متن هم  ای ایزدی دانست که نمادی از فرّه است و توان اژدها را گماشتهباتوجه به توضیحات و شواهد فوق می

های  به صراحت ذکر شده است که این موجود گماشتۀ خداوند است که در چندین مورد از داراب که یکی از قهرمانان و شخصیت

 کند. اصلی است، محافظت می

 . خرس 2. 1.  2. 4

ای مجسم از فرّه هستند تا جان قهرمان را نجات دهند. با توجه به این که قهرمان  چنانکه گذشت، عناصر طبیعی گاهی استعاره

هایی که در سطرهای بالاتر بدان اشاره کردیم( بنابراین »مه و باد و خورشید و فلک  درپی انجام رسالتی است )همان رسالت/ رسالت 

است که    فرّۀ یک فرد، کاریدر کارند« تا قهرمان را دریابند و به او یاری رسانند، ولو به بهای از دست رفتن جان آن حیوان باشد.  

و  یعنی مقصود و هدف خداوندی برای او در زمان حاضر و در این دنیا ؛ است خداوند او را ملزم به انجامش بر روی این زمین کرده

انجام آن کار یا وظیفه و هدف و مقصود خداوندی گاه از مجرای عواملی طبیعی و بیرون از وجود و خواست انسان/ قهرمان به انجام  

رسانی توان آن را جزء گماشتگان الهی برای یاریکند، میرسد. خرس موجود دیگریست که با توجه به نقشی که در داستان ایفا میمی

های مثبت و سودرسانی دارند،  قهرمان به شمار آورد؛ بنابراین در این مورد نیز چنانکه قبلاً ذکر آن رفت، بیشتر بر نمادهایی که جنبه

 توجه خواهد شد. 

نجابت خانوداگی،   معانی نمادین خرس، بردباری، تحمل، نیرومندی و... و درباورهای قومی و اساطیری نشان

به معنی محافظت از منسوبین در برابر ظلم و ستمگری است. در تورات خرس نشان پادشاهی ایران بوده  

: 1397ته است... )جابز،  رفاست. همچنین خرس در ایران نماد تهور و قدرت و غلبه بر دشمن به شمار می

37) . 

رسانی قهرمانان دارد، بهترین کارکردی که برای آن با توجه به محتوای باتوجه به کُنشی که خرس در یاری  نامهدارابدر داستان  

توان درنظر گرفت، این مورد است: محافظت از منسوبین در برابر ظلم و ستمگری و نیز محافظت و حمایت از قهرمان داستان می

  کشتن   قصد  زنگیان  و  شوندمی  روروبه  زنگیان  با  طمروسیه  و  داراب  »انکلیون«  جزیرۀ   رسان؛ چنانکه دردر برابر نیروهای شر و آسیب

دهد )نک به:  آید و زنگیان را فراری میمی  ها آن  یاری  به   دارند اما خرسی در نقش گماشته و نمادی از فرّه  را  طمروسیه  و  داراب

 .( 112- 110 :1344، 1طرسوسی، ج

گرفت و کُنشگری و رسالت  شد، قهرمان داستان در معرض هلاکت قرار میباید توجه داشت اگر این حیوان به ناگاه ظاهر نمی

ماند.  باتوجه به نمادهای که برای خرس ذکر شده است و همچنین نقشی که در این قسمت از داستان ایفا کرده ناتمام میوی  

 توان خرس را نیز جرء گماشتگان یزدانی قلمداد کرد. است، می

 .گاو  3. 1.  2. 4

 قدرت   نمایندۀ  و  مقدس   حیوانی  گاو  است،   شده  تلقی  مفیدتر  همه  از  چارپایان  میان  در  باستان  ایران  در  گاو

 ماهی،   گاو  وگدت،  گاو.  است  داشته  پررنگ   حضوری  همواره  هاحماسه  و   اساطیر  در  حیوان  این.  نیروست  و

  این   اهمیت  نشانگر  و  است  ادبی  آثار  و  فرهنگ  در  گاو  عناوین  از....    و  هدیوش   گاو  هندو،  گاو  زمین،  گاو

  .( 339: 1388 زاده،قلی ؛1389 بهار،  ؛689: 1386 است )یاحقی، موجود

نمونۀ همۀ حیوانات سودمند است که اورمزد در آغاز سه هزارۀ دوم مقارن حملۀ  سن نیز معتقد است که »گاو پیشکریستین

  .(20-22:  1367سن، آفریند« )کریستیناهریمن می
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 به   معروف  چاهی  در  خواریق  دستور  به  داراب  و  طمروسیه  گون گاو زمانی است کهرسان و گماشتهحضور یاری  نامهدارابدر کتاب  

  یزدان   گماشتۀ  را  آن  طمروسیه  و  آیدمی  هاآن  یاری  به  دارد،  دهان  به  گوهری  که  گاوی  شوند. آنگاهمی  فراموشان« گرفتار  »چاه

  داند:می

  تعالی   خدای  قضای  از.  کند  چرا  گوهر  آن   بروشنایی  تا  گرفته  دهان  در  گوهری  برآمد  گاوی  شب  یکی  تا... 

 گوهر  بدان  را  جهان  آن گاو  بیند  بچشم  را  جهان  آدمی  چنانکه.  افتاد  در  چاه  بدان  غلطان  غلطان  گوهر  آن

  برخود   و  دیدمی  روشنایی  آن  و  ایستاد  چاه  آن  سر  بر  و  بدوید  نیز  گاو  افتاد  چاه  بدان  گوهر  که  دید  چون  دیدی

 خلاص   سبب  که  گفت  داراب  نیست.  یزدانی   گماشته  جز  گوهر   این   که  را  مر داراب   گفت  طمروسیه.  لرزید  می

 . (129 :1344، 1تعالى )طرسوسی، ج[  الله]  شاء باشدان ما

های محبوب قومی و اساطیری بوده های مثبتی که برای گاو ذکر شده است و همیشه جزو شخصیتدر اینجا نیز علاوه بر جنبه

های اصلی و بیند که به یاری او و داراب که شخصیتگاو را گماشتۀ یزدانی میشنویم که  است، به صراحت از زبان طمروسیه می

 قهرمان هستند، آمده است. 

 . مار 4. 1.  2. 4

مار از موجودات پر بسامد در اساطیر، حماسه و حتی عرفان است. در باورهای قومی و اساطیری مار نماد تجدید حیات و دو جنسی  

 باور   به  .(76:  1397)جابز،    همچنین وجهی از خدایان زمینی و تندرستی و ابلاغ کنندۀ پیام الهی است)هم نر و هم ماده( است.  

  با   آیدمی  شمار  به  دوباره  تولد  و  مرگ  نماد  بنابراین  کند؛می  حیات  تجدید  خورشید  مانند  خود  ادواری  اندازیپوست  با   مار  هال  جیمز

:  1380  )هال،  رفته است  می  شمار  به  خورشید  -  خدا  دشمن  و  زیرزمینی  خدای  یک  بوده،  زمین  به   وابسته   مار  که  آنجا  از  این  وجود

 . (265: 1385  دادور،) است« شده مطرح شفابخشی عامل و اصلی هاینشانه از یکی مار  میترا آیین همچنین »در ؛(93

  و   رسدشده به مهراسب مینیز شاهد حضور مار به شکل مثبت و یاریگر هستیم، آنجا که طمروسیۀ یاوه  نامه دارابدر کتاب  

افکند می  ایجزیره   ورزی زن خود به مهراسب، طمروسیه را ربوده، بهبه تلافی عشق  آبی  زنِ  شود. همسرِمی   آبی  زن  عاشق  مهراسب

  جزیرۀ   آن   از  را  او  آیند ومی  طمروسیه  یاری  به   است،  انسان  شبیه  ها آن  چهرۀ  که  مار   دو  اما   است  ترسناک  جانوران  جایگاه  که

گویی در این داستان مارها با نجات دادن طمروسیه از بین آن همه  .  (189:  1344،  1)نک به: طرسوسی، ج   دهندمی  نجات  سهمناک

اند؛ بنابراین، در اینجا نیز با توجه به نمادهایی که برای مار ذکر شده است و نقشی که در  جانور ترسناک حیاتی دوباره به وی داده

 شتگان یزدانی محسوب کرد.توان مار را نیز جز گماکند، میرسانی به یکی از قهرمانان داستان ایفا میکمک

 . غرم 5. 1.  2. 4

ها حکایت از زمانی اسطورهتوان گفت این قبیل  عوامل زیادی در تبدیل حیوانی خاص به اسطوره نقش آفرینند اما به طور کلی می

ی رخ داد که لاتدر اقتصاد دوران نوسنگی تحو  .(93:  1376استروس،)  هم متمایز نشده بود  دارد که زندگی انسان و حیوان هنوز از

آید وجود میه  دیگری مانند بافندگی و ریسندگی ب  تحولاتها حضور قوچ، نخستین جانور اهلی است و از این پس  یکی از آن

 . (22: 1989جیمبوتاس، )

  . (74:  1397غل و غشی، زندگی اجتماعی، عشق، شکیبایی و وقار... است )جابز،  معانی نمادین گوسفند، آرامش، احساسات، بی

( و در اساطیر ایرانی این حیوان نقش  358:  1385شود که نماد فرّه است« )آموزگار،  »شکل قوچ نیز در تاج برخی از شاهان دیده می

صورت واضح دارد )نک به:  گونۀ ایزدی را دارد و چه در کارنامۀ اردشیر بابکان و چه در شاهنامه این حیوان همین نقش را به فرّه از 

 . (299-300و  154: 1386، 6نیز ج 317و  312:  2؛ فردوسی، ج39تا: وشی، بیفره
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  کند و یاری می  به درگاه ایزد مناجات  همای  کوهی،  در  هاآن  گرفتنپناه  و  رومیان  دست  به  رشنواد  و  همای  گرفتارشدن  ماجرای  در

 داند:می یزدان گماشتۀ را آن همای و دهدمی  نشان هاآن  به را راه و شودمی ظاهر هاآن  بر غرمی خواهد، ناگاهمی

 و   روم  سپاه  همه  و  جان  بیم  و  تشنه  و  گرسنه  بماندند  کوه  آن  در  روزشبانهسه  حال  برین  رشنواد  با  همای

 از  غرمی پروردگار بفرمان نماز بوقت چهارم  بروز تا نیافتند او اثر جای هیچ و  جستندمی را همای سر ایران

 رفت می پس و پیش و نگریستمی وی   در تیز تیز و ایستاد همای پیش در و بیامد و آمد اندر کوه کمر آن

  وی   پی  بر  تا  بیا  یزدانست،  گماشته  این  گفت  را  رشنواد  همای.  بود  راهبر  و  دلیل  را  مرکسی  کسی  چنانک

 طریق   آن  شمار  بر  راست  غرم  آن  و  آمد  پدید  ایشان  پیش  در  طریقی  رفتند  وی  براثر  تن  دو  هر.  برویم

 . (328: 1344، 1رفت )طرسوسی، جمی

توان آن را به وضوح نماد  در این داستان باتوجه به معانی نمادین مثبتی که برای غرم آمده است)که در بالا به آن اشاره شد( می

دهد که این  کند. همای بار دیگر تشخیص میفرّه دانست که در این داستان نقش ناجی و دلیل راه را برای همای و رشنواد ایفا می

توان غرم را هم نمادی از فرّه در این دادن مسیر درست است. پس میرسانی و نشانغرم گماشتۀ یزدانی است و قصد او یاری 

 داستان به شمار آورد. 

 . اسب6. 1.  2. 4

نیرومندی   و  قدردانی، هوش  خیرخواهی،  پیروزی، حرکت،  پایداری،  و  بخشندگی  انرژی خورشیدی،  آزادی،  اسب،  نمادین  معنی 

رسانی در زمان صلح یا جنگ و...است و در باورهای قومی و اساطیری هم مرکب خدایان بوده ا ست که آمادۀ برای هرگونه خدمت

 . (23: 1397کردند )جابز، ایرانیان برای تداوم گردش خدای خورشید در آسمان، اسب را در پیشگاه خدای خورشید قربانی می است. 

یا   امری منفی  نماد  است که  نشده  مشاهده  فرهنگی  در هیچ  تاکنون  و  است  اسب حیوانی همواره محبوب  پیداست  چنانکه 

نیز اینرسان باشد. در داستان دارابزیان توان آن را از گماشتگان یزدانی و نمادی از فرّه دانست که نقش  گونه است و مینامه 

  اسکندر  دست  از  دختبوران  شود،می  انجام  اسکندر  و  دختبوران  بین  که  نبردهایی  محافظ و ناجی را برای طمروسیه داشته است. در

: 1344،  1است )نک به: طرسوسی، ج  بوده  او  مراقب  غار  در  مدت  این  در  اسبی  و  بردمی   پناه  غاری   به  و  کندمی  فرار  سپاهش  و

538) . 

های دیگرش )منزلگاه  های انساندر مورد غار و پیوند آن با عوالم سریّ یادآوری این نکته لازم است که »غار یکی از منزلگاه

   . (514:  1397شود. همچنین مکان مقدسی است« )جابز،  چاله و درخت بودند( است و مذبحی است که در آن از سوی خدا الهام می

 . مرغ 7. 1.  2. 4

به باور جابز معانی نمادین مرغ، اصل زنانگی، مراقبت مادرانه و مشیت الهی است و در باورهای قومی و اساطیری در مسیحیت نماد  

در اساطیر ایرانی نیز فرّه جمشید در کالبد »مرغ وارغن« به بیرون   .(81:  1397کننده و مدافع است )جابز،  آورر و حمایتفرد نان

 . (490: 1382اوستا، ) شمار آوردتوان این پرنده را تجسمی از فرّه بهشتابد و از این روی، می می

قهرمانان هستند و کننده و مدافع  نامه نیز در چند مورد شاهد حضور مرغ یا مرغانی هستیم که نماد حمایت در داستان داراب

نامه ایفا کرده  هایی که مرغ در داستان دارابچنانکه در اوستا نیز آمده است، مرغ تجسمی از فرّه است. با توجه به شواهد و نقش

رسد که توان آن را نمادی از فرّه دانست؛ چراکه آوازی هم به گوش طمروسیه میشود(، میاست )در هر سه موردی که ظاهر می

 به داراب بگو دست از این مرغ بدار که این نه یک مرغ معمولی، بلکه گماشتۀ یزدانی است:
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 زمان از  که  رسندمی  مناره«  »شش  نام  به  ایجزیره  به  خطرش«  »جزیرۀ  سوی  به  رفتن  راه  در  طمروسیه  و  دارابشاهد نخست:  

 هاست، بخواند، مناره  روی  که  خطی را  هرکس  گویدمی  که آنجاست،  است. پیری)زاهدی(  شده  نهاده  آنجا  در  هاییگنج   کیومرث

 اصرار   به  ولی  بخواند؛  را  هاخط  تواندنمی  نیست. داراب  او  برای  بازگشتی  شود،  وارد  هم  اگر  صورت  این  غیر  در  شود،  وارد  تواندمی

  یابد می  رهایی  است،  یزدان  گماشتۀ  که  مرغی  یاری  با  هامناره  در  شدن  گرفتار  روزشبانه  سه  از  بعد   و  شودمی  هامناره  وارد  خودش 

 . (117: 1344، 1)نک به: طرسوسی، ج

رسد.  خواران میهای شگف، به جزیرۀ آدممورد دوم در داستان کویلهون است. اسکندر در ادامۀ سفر به سرزمینشاهد دوم:  

که به فراز آن مرغی   دهدمی  را  درختی  نشانی  اسکندر  به  او  و  کشدنمی  را  او  اسکندر  که  خواران استآدم  جزیرۀ  از  حکیمی  کویلهون

  آن   در  بخواهید  هرچه  اما  داندنمی  را  آن  اسم  هم  کسی  و  است  عجایب  از  درخت  این  گویدمرغ می  سخنگو و شگفت قرار دارد.

 بردارید؛   درخت  این  از  خواهیدمی  هرچه  گویدمی  اسکند  و  دختبوران   به   که همین مرغ  است  درخت  همین  )برروی  هست  درخت

  هویت به کاری گویدمی اسکندر به مرغ اما کند  آشکار را خود  هویت  که خواهدمی مرغ از اسکندر بکنید(. آن جایگزین چیزی ولی

)نک   شودمی  اسکندر  یاریگر  شارستان  گشودن  در  مرغ  و  است  کاشته  حوا  را  درخت  این  که  دهدمی  توضیح  مرغ    و  باشد  نداشته  او

های اصلی داستان یعنی اسکندر  در اینجا نیز مرغ نقش یاریگر و راهنمای راه به یکی از شخصیت  .(279:  1344،  2به: طرسوسی، ج

 است و نقش دلیل راه را برای او دارد. 

دهد کند و اسکندر گوش نمیهای به اسکندر میشود و توصیهمورد سوم جایی است که مرغ بر قهرمان ظاهر میشاهد سوم:  

 در مورد آن بیشتر خواهندمی  که  رسندمی شارستانی به یونان هایجزیره  از گذر در لقمان  و کند. اسکندرلقمان مداخله میتا اینکه 

  این  زودتر گویدمی  هاآن به و شودمی وگوگفت  وارد هاآن با  که است مرغی  فقط بگوید، سخن هاآن با  که نیست کسی ولی بدانند؛

 دهد: نمی گوش  اسکندر  ولی کنید، ترک را سرزمین

 و   حکیم  آن   و  نیامد  بیرون  هیچکس  شارستان  آن   از  که  دیدند  نیز  شب  آن   و  بباشیم  امشب  گفت  اسکندر

 یازدهم   روز  ندیدند  را  هیچکس  بودند،  آنجا  روز  ده  تا  .آمدند   اسکندر  بنزدیک  و  بگذشتند  یکیک  دیگران

 کوشک   آن   بر   و  بود   بر وی بود  رنگی  جهان  در   هرچه  بود،   فرمان   را  خدای  که  چندانی  ببزرگی  بیامد   مرغی

 کار   بچه  اینجا  اسکندر  ای  گفت  اسکندر و  داد بسوی  آواز  فصیح  بزبان  و  بلند  بآواز  و  بنشست  شارستان

  خویشتن با را اینها و بازگرد و مکن داری. دلیری  می باز یزدان  عبادت از را ما  که کوه بالای برین ایآمده

 را   اینجا  تا  ام آمده  آن   بهر   از  جای  بدین  و  اسکندر  منم   گفت.  مرغ  حدیث  آن   از   داشت  عجب  اسکندر.  ببر

  اگر  گفت  اسکندر.  فرشتگانند  ایشان  که  دیدن  نتوانی  را  ایشان   تو  که  گفت  مرغ  آن.  ببینم  و  کنم  زیارت

 نخست   شارستانها  این  که   گفت  مرغ  آن  حاجتست؟   منظر چه  و  کوشک  بدین  را  ایشان   فرشتگانند  ایشان

نروی   اگر  گفت  مرغ.  نبینم  را  ایشان  تا  نروم  ازینجا  من  گفت  اسکندر.  دارند  فرشتگان  اکنون  داشتند،  آدمیان

 پیدا  دریا  آن  از  مرغ  هزار  صد  که  بنشست  ساعتی  دریا  درون  آن  در  و  برفت   و  بگفت  این.  شوی  پشیمان

  تو   از  را خلقان  این  که  اسکندر   ای  برخیز  گفت  بدید  این  چون لقمان.  گرفته  منقار  در  سنگی[  یک]  هر  شدند

 . (449-450: 1344،  2)طرسوسی، ج است  رنج ما از و

 . موش 8. 1.  2. 4
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با نام »اسمینتئوس« رب آپولو  باورهای قومی و اساطیری موش جانور مقدس  النوع موش است. موش یکی از کوچکترین و  در 

شود. موش همچنین نماد محبت، مهربانی و نوازش نیز شناخته  ترین جانوران است و نماد تواضع و فروتنی محسوب میخسیس

 . ( 85: 1397جابز، ) شده است

عنوان یکی از  بار شاهد حضور این جانور هستیم که نقش بیدارکننده و هشداردهنده را برای اسکند بهیک  نامه دارابدر داستان  

  را   ابکر  جادوهای  تمام  کویلهون  اسم  به  اسکندر  همراهان  از  یکی  جادو  ابکر   با   اسکندر  مبارزۀ  های اصلی داستان دارد. درشخصیت

 اسم   به  شخصی  و  برسانند  قتل  به  و  کنند  دستگیر  اسکندر  سپاه  از  را  کویلهون  که  فرستدمی  را  کسی  شبانه  ابکر  و  کندمی  خنثی

  شدن   ربوده  از  گیرد، می  گاز  را   او  پای   انگشت  که   موشی  توسط  است  خواب   در  که  اسکندر  و  دهدمی   انجام  را  کار  این   هیکلون

 شود:می  مطلع کویلهون

 اسکندر   بنزدیک  و  آمدی  بیرون  سوراخی  از  موشی  که  دید  خواب  اسکندر  ببرد   را  کویلهون   هیکلون،  چون

. فروشدی  سوراخ  بدان  و  بگریختی  موش   آن  برآوردی،  فریاد  اسکندر.  بگرفتی  را  اسکندر  پای  انگشت  و  آمدی

 . (490: 1344، 2)طرسوسی، ج درآمد...  خواب از اسکندر

 . ابر و باد 9. 1.  2. 4

( همچنین » باد نماد آزادی، آشوب، باروری، 495: 1397جابز، ) ابر نماد قداست و خرد، سودمندی، مشیت الهی، مهربانی و ... است

  زندگی   زاباران  ابر  در  ( در اساطیر هندوایرانی باد496  :1397جابز،  )  تجدید حرکت، حیات، صدای خدا، قدرت الهی، الهام... است«

 جهانی  غول   نَفَس  از  وی  که  است  آمده  آن   دربارۀ  هندی  متون  از  یکی  در  است.  هندوایرانی  خدایان  اسرارآمیزترین  از  و یکی  آوردمی

 که   اوست.  است  سوار  کشند،می   اسب  هزار  حتی  یا  صد  را  آن  که  تیزروی  برگردونۀ.  است  گشته  پیدا  شده،  ساخته  او  بدن  از  دنیا  که

 . (34: 1391سازد« )آموزگار و تفضلی، هویدا می را دمسپیده و کندمی ایجاد را برق یعنی گلگون نورهای»

زنگیان است. آنجا   با  داراب  و  طمروسیه  مبارزۀ  ادامۀ  آید، درهایی که ابر و باد به یاری قهرمانان داستان مییک مورد از موقعیت

 ناامید کاملاً داراب و کنند. در اینجا طمروسیهمی تیرباران اند،آمده داراب و  طمروسیه یاری به که را وی جفت و خرس  زنگیان، که

کنند )نک به: طرسوسی، می  نابود  را  زنگیان  و  گیرندوزیدن می  بادی  و  ابر  خداوند  طرف  از  ناگاه  که  شویندمی  جان  از  دست  و  شوندمی

 . ( 113: 1344، 1ج

 در  عنطوشیه  همراهی  به  داراب  بین  نبرد  ماجرای  آید، درمورد دومی که باز باد به همراهی باران به یاری قهرمانان داستان می 

 ساعت  در  و  پردازدمی  عزوجل  خدای  مناجات  به  داراب که در تنگنا افتاده است،  دارند.  را  داراب  کشتن  قصد  است که  مصطلق  مقابل

 . ( 307: 1344، 1دهند )نک به: طرسوسی، جمی نجاتش و آیندمی او یاری به باران و باد
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 راهنمایی،   آینده،  و   حال  گذشته،  دانش   الهی،  ارادۀ   یا   چشم  کننده،بینیپیش  تفوق،  و  برتری  »امید،  از  عبارت است  ستاره  نمادین  معانی

:  1397است« )جابز،    الهی  رسان پیام   و  پارسایان  راه  کنندۀروشن  نماد  اساطیری  و  قومی  باورهای  در  و...  و   خوب  تقدیر  متعالی،  فرشته،

527) . 

 یاری   به  ایستاره  آسمان  از  خداوند  اهریمن،  مهکالِ  مبارزۀ اسکندر و دیوان اطراف کوه قاف به سرکردگی  در  نامهدارابدر  

 روایات اسلامی است: فرستد که برابرنهاد همان »نجم ثاقب« در قرآن و می اسکندر

 رسید می  بعیوق  سر  را  یکی  هر  چنانک  آمدند   پدید  شارستان  دیوان  و  گشت  اندر  آفتاب  تا  ببودند   برجای  پس 

 برفتندی   تن  دو  چون  و  شدندمی  فرو  دریا  آن  و اندر  گذشتندمی  اندر  اسکندر  لشکر  از  و  پیچانپیچان  آمدندمی

  کلانتر  و]  تر  زشت  کدام  هر  بعلامتی  یکی  هر  برآمدندی  دریا  آن  از  بود  ساعتی   چون  و  آمدندی  دیگر  دوی

 را  هاکشتی  همه  آن  و  آوردند  هابکشتی  روی  ییمناره  مثال  بر  گرفته  دست  در  ییسوخته  نیم  یکی  هر[  

 تضرع   و  بنالیدند  بخدای  اسکندر  قوم  آن .  کردند  هلاک  را  همه  بودند   هاکشتی  در   که  قوم   آن   و  بشکستند

 را   ایشان   و  زد   دیوان  آن  بر  و  کرد  حرکت  خویش  جای  از  تا   کرد  امر  را  ییستاره  عزوجل  خدای  تا  نمودند

)طرسوسی،   شد  پیدا  روشنایی  هزار  صد  شارستان  آن  از  شد  خفتن  نماز  چون  و  بود  ایزدی  قدرت  آن  و  بسوخت

 . ( 458: 1344، 2ج

 . آواها4-2-2

اند،  های سروش و الهام شناخته شدهفرّه است، آواست. این آوا که با نامای از  گو و گماشتۀ ایزد که جلوهپربسامدترین جلوۀ نهان 

آید. در اساطیر ایرانی سروش که از ایزدان مهم است، نقشی بانگی با منبع و خاستگاه ناشناخته است که غالباً از بالا و فراز فرود می

  و   محبوب  هایشخصیت  از   است و  انضباط  و  برداریفرمان  و   اطاعت  نام  این  معنی  )سرئوشه(  گو دارد. »سروشگون و نهانالهام

 کندمی  منتقل   بهشت   به   را  ها نیایش  و  دارد   های مردمان حضورو نیایش  آیینی  مراسم  در   او  آید.می  به شمار  باستان   ایران  باورهای

 . (75: 1391شود« )هینلز، می طلبیده یاری به دینی هایسرور آیین عنوانبه سرودها در و

 صورت  به  گاهانی  اوستای  در  که  واژه  این  است.  زردشتی  دین  ایزدان  ترینمهم  از  یکی  سروش  

saraosaصورت  به  متأخر  اوستای  در sraosa صورت  به  میانه  فارسی  در  و sros از   است،  آمده 

  و  »شنیدن  دیگر  عبارت  به  و  کردن«اطاعت  و  پذیرفتن  یا  شنیدن»   معنی  به sru یا sraw ریشۀ

 خواهد می  ها آن  از  و  کندمی  ابلاغ  مردم   به   را  ها آن  شنود،می  را  خداوند  فرامین   است. او  فرمانبرداری«

   (modi: 1979: 434)بکوشند  او هایآموزه و پیام از فرمانبرداری در که

  آن   از  اطاعت  به  سر  و  دهدمی  فرا  گوش  خداوند  کلام  به  آن  طریق  از  انسان  که  است  نیرویی  سروش 

 سروش  ایزد   براینافزون  شود.می  تلقی  اطاعتی  چنین  لازمۀ  که  است  نظمی  همچنین  سروش .  سپاردمی

  آنانی  صدای  نیز   و  اندکرده  آنان را گمراه  دیوان   که  را  مردمی  فریادهای  اهورامزدا  شنوای  گوش   عنوانبه

 سروش   ترتیب  آید؛ بدینمی  زمین  به   دیوان  با  پیکار  برای  و  شنودمی  اندیشند،می  دیوان  همانند  که  را

 که   است  کسانی  همۀ  و  دیوان   کنندۀسرکوب  همچنین  و  الهی  کلام  حامل  مستقل   ایزد  یک  عنوانبه

 . zaehner, 1955: 95-94))زنند الهی سرباز می کلام  از فرمانبرداری و شنیدن از آگاهانه
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دهد و یا اینکه او را از آید و یا پرسش او را پاسخ می قهرمان میها آوایی به یاری  و ماجراهایی که در آن  نامهدارابدر داستان  

شنود و توان این صداها را همان سروش یا ندای ایزد دانست که قهرمان میکند، میرخدادی در گذشته و یا حتی آینده خبردار می

کند. شنیدن این آواها با بسامد بیشتری نسبت به امور دیگری  ها مسیر را با سختی کمتری طی می باتوجه به آن صداها و شنیدن آن

گری کمتری  از جمله عناصر طبیعت تکرار شده است و نشان از اهمیت این آواهاست؛ گویی ارتباط بین خداوند و قهرمان با واسطه

رم، باد و ابر و ... ها اشاره کردیم، پیام الهی توسط یک واسطه مانند اسب، غهای که تا کنون به آنشود؛ یعنی در گماشتهبرقرار می

آورد اما در بحث آواها گویی تنها واسطه فقط سروش ها را گماشتۀ الهی به شمار میشد و قهرمان باید این نشانهبه قهرمان ابلاغ می

 شنود. است و قهرمان مستقیم از طریق گوش این آواها را می

شود که یکی از قهرمانان دست به  این آوا/ بانگ سروش درست در مواقعی ظاهر می  نامهدارابباتوجه بدانچه گفتیم، در داستان  

هایی که در قالب بیان داستان و سرگذشت افراد مهم، مناجات زده و از خداوند یاری خواسته است و همچنین حامل پیام و آموزه

ها از طرف ایزد  بودن این آواها و ابلاغ مستقیم این پیامشود که این خود دلیلی بر الهیها میکند و چراغ راه آنقهرمانان را آگاه می

 به قهرمانان است: 

  رود. داراب می  داراب  بستر  به  شبانه  خواریق است. این زن  زن  مهنکو  مرگ  ماجرای  در  نخستین جلوۀ آوا درشاهد نخست:  

  به   که   انسان  لباس   در  است  دیوی   که  کندمی  گمان  و  نیست  طمروسیه  که  شودمی   متوجه  اما  است  طمروسیه  که  کندمی   فکر  ابتدا

 حاجبش  که   است  مهنکو   وجویدر جست  بلعد. خواریقای میماهی  را   مهنکو   کند.می  پرت   دریا   به  را  او   داراب  است، پس   آمده   او   بستر

 چاه  آن  است از  بهتر  و  دهدمی  خبر  هاشدهگم  از  و   است  آن  در   جمشید  طلسم  که  دارد  وجود  چاهی  گویدمی  او  به  طرماس   اسم  به

 از  و نبود داراب از عیب اما شد کشته داراب دست به مهنکو که: آیدبرمی آوازی روند و چاهبگیریم. آنان به چاه می را مهنکو احوال

در اینجا مثلثِ جمشید، درخت و چاه را داریم. آوایی که از آن چاه )موسوم به   .(128:  1344،  1)نک به: طرسوسی، ج  بود  مهنکو

آید و در کنار آن درختی )درباره اهیمت درخت در اساطیر و باورها در بالا سخن گفته شد( است که به داراب  طلسم جمشید( برمی

های غیبی است  کند. چاه در باورهای اساطیری »منبع یا سرچشمۀ همه چیز و منبع پاسخگناهی او را اثبات میرساند و بییاری می

 . ( 479: 1397)جابز، 

مربوط به هیکل سطبقالیس است که در چهار جا با آگاهی دان به قاتلان و نیز یافتن افراد گمشده، به قهرمان  شاهد دوم:  

دهد، عبقرهود است. این هیکل که از حوادث آگاهی می  به دست  فصطلیقون  در موضوع کشته شدننخست:    موردرساند.  یاری می

 کند: در زمان کیخسرو، مکان نهان شدن و دستگیری افراسیاب را به کیخسرو نیز گزارش می

  عبقرهود  بداد،   جان  و  بکرد  آهی  فصطلیقون  آبگاه.    در   را  فصطلیقون  بزد  و  گذارد  خنجر  ناهنگام  ... عبقرهود

 هر   و  داراب  گشت  روشن  روز  چون.  است  کشته   را  فصطلیقون  که  ندانست  و  کشتم  را  داراب  که  پنداشت

 بشناخت  دید   را  نقالیس  هر  برخاست  عبقرهود  و  کشته  دیدند  را  فصطلیقون  و  گرفته  را  هیکل  در  نقالیس

 شما   ایم هیکل، آمده  این  بزیارت  دوش   ام آمده  بخطرش   داراب   با  گفت  میکنی؟   چه  اینجا  حکیم  ای  گفت

 کشت؟  که  را  او  بینیممی  کشته  را  فصطلیقون  اکنون.  ببینیم   را  شما  تا  شود  زود  گفتیم  بودید،  درینجای

 که  گفت  و  نگفت  هیچ  و  ماند  فرو  جای  بر  عبقرهود  داراب  خون  بعوض  است  کشته  او  که  دانست  عبقرهود

  کشته   که  را  او  که  کند  خبر  بایشان  بپرسند  بت  آن  از  ایشان  اگر  که  ترسید  و  بودم  خفته  من  که  ندارم  خبر  من

 آمدند   صورت  آن  پیش  در  و  کردند  رها  برجای  را  عبقرهود  نقالیس  هر  و  داراب.  شود  دشوار  بروی  کار  است
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 او   که   آمد  جواب  بت  آن  از  کشت؟   که  را  فصطلیقون  که   کردند  سؤال  وی  از  و  آمدند  در  زانو  بدو  بحرمت  و

  او را کارد   بیم   از  نابهنگام.  بندندیمی  که   استیدیده  خواب  در   را  او   که  میدید  خواب   در  که   کشت  عبقرهود   را

  را  عبقرهود   تا   بیامد  و  برخاست  بشنید  این   هرنقالیس  چون .  بکشت  را  فصطلیقون  میزنم،  بر داراب  که  زد

 . (236/238 : 1، ج1344طرسوسی، ) کند قصاص و بگیرد

گویی پیام های اساطیری مهم مانند جمشید و کیخسرو مهر تأییدی بر درستدر دو مورد فوق گویی با آوردن اسم شخصیت

 این آواها نهاده شده است.

  عبقرهود،   عبقرهود،  دست  به   فصطلیقون   شدن  کشته  از   بعد   در یافتن قاتل فصطلیقون و یافتن طمروسیۀ گمشده است:  مورد دوم:

 دلیل   همین  به  و  را بیابد  همسرش   قاتل  که  است  پیگیر  همچنان  فصطلیقون  همسر  عنطوشیه  ماا  اندازدمی  دریا  به  هم  را  طمروسیه

 شود:  مطلع طمروسیه دخترش  احوال از هم و شود جویا را قاتل هم که  رودمی سبطقالیس هیکل پیش

  از  مرا   صورت  ای  گفت  و   بنشست  حرمت  زانوی  بدو  و   آمد  صورت  آن   پیش   و   درآمد  بهیکل   ... عنطوشیه

 پرسید   باز .  کشت  عبقرهود  را  او  که  آمد  آواز  صورت  آن  از  کشت؟   که  را  او  که  خبرده   فصطلیقون  حال  صورت

  سر  بشنید  آن  که  عنطوشیه  بازداشته  است  خطرش   در  طمروسیه  که  آمد  آواز  چیست؟   طمروسیه  حال  که

 ( 268  : 1، ج1344طرسوسی، ) کرد ستایش را پاک ویزدان  نهاد بسجده

 که ناپدید شده است.  دهد: پیدا کردن قاتل و دیگر خبرگیری از احوال طمروسیهدر اینجا نیز آوا دو کار انجام می 

است:  مورد سوم: قاتل طمروسیه  یافتن    قاتل   که  بپرسند  او  از  تا  روند می  سطبقالیس  هیکل  سمت  به  هرنقالیس  و  داراب  در 

  ای   گفت  و  بحرمت  آمد  پیش  است: »هرنقالیس  طمروسیه  قاتل  زنکلیسا  که  گویدمی   آنها  به  هیکل   و  است  کسی  چه  طمروسیه

 که   آمد  آواز  صورت  آن  از  دریا؟   میان  در  کشت  که  را  طمروسیه  که  ده  خبر  را  ما  عزوجل  پاک  یزدان  از  امرست  اگرت  روح،بی  صورت

طرسوسی، )   شد«  جدا  وی  از  جان  چندانک  بزد  وی  شکم  و  برپشت  لگد  و  رفت  وی  کشتی  در  و  بگرفت  بروی  راه  زنگلیسا  لکناد  دختر

قبلاً رخ داده است. قهرمان و دیگر همراهان وی به دارد که  ( در این مورد نیز باز آوای نهانی پرده از امری برمی279  :  1، ج1344

خواهد  دهد. در این ماجرا هرنقالیس از این هیکل میها را یاری میشدن ماجرا هستند و آوا آندنبال یافتن افراد خائن/ قاتل و روشن

ها بگوید که قاتل طمروسیه کیست؟ گویی منظور این است که خداوند از زبان هیکل به دهد به آناگر که خداوند به او اذن می

 ها آگاهی دهد. آن

 ایران به زودتر گویدمی او به هیکل  و گیردمی را مادرش   و ایرانیان و ایران احوال هیکل از داراب  آنجاست کهمورد چهارم: 

  است: خطر در مادرت که برو

 آن   و  کرد  بسیار  تکلف  هرنقالیس  حق  در  و  داد  نعمت  را  طمروسیه  خویشان  همه  و  رفت  خطرش   کوشک  در

 جواب   صورت  آن   از  است؟   چگونه  ایران  حال  که   بپرسید  صورت  آن  از  و  آمد   بهیکل   دیگر  روز  و  ببود  روز

 جهان   همه  در  و  تو  مادر  است  فرستاده  کس  و  دهند  بوی  ایران  ولایت  تا  اندخوانده  بایران  را  روم  آمد: »قیصر

  اگر   و  برو  زود  و  برخیز  پس.  کندنمی  مادرت  فرمان  کس  و  اندآمده  بیرون  تو  بر  لشکر  همه  و  جوید  ترا می

 1، ج1344طرسوسی،  )  آمد   باز  خطرش   به  و  آمد  بیرون  هیکل   آن   از  و  برخاست  داراب  دهی  بباد   را   ایران  نی

: 286 /287 ) 



 
 

 
 1403، 250، شماره 77 دوره ، زبان و ادب فارسی

 

150 

علاوه بر خبردهی، به داراب   در این مورد نیز خبرگیری از اوضاع و احوالی است که قهرمان درصد آگاهی یافتن از آن است و 

 کند تا به ایران برود و مادرش را یاری دهد. دهد؛ یعنی او را راهنمایی میدستور انجام کار را هم می

او بهبه توفان برمی  داراب  ایران   به  رفتن  مسیر  در  دارابشاهد سوم:     آوازی  طاق  آن  از  و  بردمی   پناه  دیواری  زیر  خورد. 

  و گوش  بشنود این رشنواد! است خفته اردشیر پسر تو زیر در  که نجنبی خویش جای از که »... زینهار: که دیوارآید خطاب به برمی

 محکم طاق ای که شنود آواز نوع همان بار دیگر تا کجاست؟  پسر را اردشیر و سخنست چه این و آیدمی کجا از آواز  این که بنهاد

 . (311 : 1، ج1344طرسوسی، ) است« خفته اردشیر پسر  تو زیر در که باشی

جابز،  )  ذکر این نکته نیز لازم است که در نمادها و باورهای اساطیری و قومی» طاق نماد آسمان، پناهگاه و مکان سریّ است« 

کنندگی است: »معنی نمادین دیوار،  ترین نمادهای هم که برای دیوار ذکر شده است، خاصیت محافظت( و یکی از مهم478:  1397

(  در اینجا پیوند بین مکان آواز که طاقی کهنه است )طبق باورهای اساطیری 482:  1397جابز،  )  ایمنی، استحکام و محافظت است« 

 کند، قابل مشاهده است. و قومی مکانی اسرارآمیز است( با هشداری که برای محافظت از جان قهرمان صادر می

پنج  که بینندمی را شخصی  پریان، ملک در دیدار با بخشی و انذار است. اسکندردر این مورد نقش آوا آگاهیشاهد چهارم: 

 پشت  »اسکندر کند:می  مطلع  پیر  این  موضوع  از  را  اسکندر  آوازی  که  داندنمی  آن را  دلیل  کسی  و  ایستاده  پای  بر  که  است  سال  هزار

 گناهیبی  ملکوت،  زمین  در  است  بوده  بینی پادشاهی  که  پیر  این.  نه  راست  قدم  اسکندر  ای  که  آمد  آواز  خانه  آن  بالای  از  گردانید،

 هنوز   است،  اندر  گناه  یک  عذر   با  تا  که است  سال  هزار  پنج  و  ایمکرده  برپای  اینجا  را او  و  استدیم  وی  از  پادشاهی  این  آمد  وی  از  که

  بگویید   مرا  گفت  و  گرفت  قرار   جای  بر  اسکندر  باش.  نیک  بودن باید  نیک  که  دانی  اگر  گیر،  قیاس   او  تو از  اسکندر  ای.  ایمنپذیرفته

 آمد  آواز.  نکنم  دلیری  گناه  آن  بر   و  بدانم  تا  گفتن  باید  گفت  اسکندر.  نداری  آن  شنودن  طاقت  که  آمد  آواز.  است  کرده   گناه  چه  تا

  بیندیشید   گیرد  که  من  ملک این  بمیرم  من  اگر  که  این  آمد  دلش  در  که  بود  خدای  عبادت  میان  در  کرد،می  طاعت  روزی  او  بدانک

دادن از فعلی  در این مورد نقش آوازدهنده باز هم آگاهی  (457  -  456  :1397جابز،  )  گردانید«  زوال  بروی  را  نعمت  این  تعالی  حق

مورد  های دوردست رخ داده است و اکنون خودِ قهرمان یعنی اسکندر خواهان اطلاع یافتن از این امر است. در این  است که در زمان

دهد تا  اخلاقی دارد و هدف آن تقویت روحی و روانی قهرمان است؛ گویی پند و انذاری به اسکندر می بخشی آواز، جنبهاین آگاهی

 وی را از تکبر و حرص باز دارد.  

  آب   از  باید  اسکندر  سپاه  کند،می  حمله  دختبوران  و  اسکندر  سپاه  به   فور  فرماندهی  به  هندوان  سپاه  که   زمانیشاهد پنجم:  

  از   و  کنند  حرکت  که  گویدمی  او  به  آوازی  مناجات  از  بعد  و  و  کندمی  مناجات  دختبوران   زمان  این  در  است.  سختی  کار  اما  بگذرد

  چشم  آب از  او گاه سجده  که بگریست چندانی و بگفت این  کنیممی دین  بهر  را کار این و اسکندر من که دانیمی »تو بگذرند: آب

  برگردن   کوپال  و  کرد  راست  برخویشتن  سلاح  و  برخاست  دختبوران  زود.  برو  و  برخیز  داراب  دختر  ای:  که  آمد  آوازی.  گشت  تر  او

 کسی   که  رفتمی  همچنان  او  اسپ  آن.  راند  آب  در  را  اسپ   و  کرد   درست  یقین  و  کرد  عزوجل  برخدای  توکل  و  آمد  آب  بکناره  و  نهاد

در این مورد    .(187:  2، ج1344طرسوسی،  )  نشد«   تر  او  از  مویی  تار  آمد  بیرون  آب  از  دختبوران  اسپ  آن[  وچون]  رفتی  بر خشکی

دخت مناجات  شود که این آوازها صدای خود خداوند است؛ چرا که بلافاصله بعد از اینکه بورانهم گویی به وضوح نشان داده می

 یابد.  آن گرفتار شده است، رهایی میای که در رسد و از مخمصهکند، این آواز به گوش او میمی

شنوند که در واقع شبیه می  آوازی  نوبت  سه  حوا  و  آدم  دختر  اندهیره،  شارستان  دخت ازبوران  و  اسکندر  دیدار  درشاهد ششم:  

شود که های اصلی داستان داده میعنوان شخصیتدخت بهوگوست و اطلاعاتی از طریق این صدا به اسکندر و بورانیک گفت

 همۀ   عاقبت  که  گویدمی   هاآن  به   جنبۀ اخلاقی آن مشهود است؛ از جمله یادآوری مرگ و دل ننهادن بر جهان فانی. آواز بار نخست 



 

 

 
 جوبیامیری کلهو  فرعزیزی  |گویان... های گماشتگان، نهانبررسی نقش، کارکرد و جلوه

 
 

151 

 تا بروید صحرا به گویدمی سوم  بار و  بردارید آورده دریا از خویش دست  به آدم که سنگی از که  گویدمی دوم بار است. مرگ آدمها

 . (248 :2، ج1344طرسوسی، ) ببینید چه

 و  کرد  کعبه  بخانۀ  روی  است: »اسکندر  عزوجل  خدای  آوای  گویا  که  شنودمی  آوازی  کعبه  از  اسکندر  دیدار  : درشاهد هفتم

  را   رسول  ابراهیم، محمد  نسل  از  که  چنانست  اگر  است،  برآورده  خانه  این  تا  فرمودی  را  السلامعلیه  ابراهیم  که  خانه خداوند  ای  گفت

 همچنان   بشنوانی  را  ما  خداوندی  که  تو  گویندمی  دروغ  بر ایشان  مکیان  و  اندنکرده  فساد  اسماعیل  فرزندان  این  اگر  آورده است،  پیدا

  ستم  مکیان و گویندمی دروغ اسماعیل فرزندان بر گویند،می که  این که آمد آواز بگفت سخن این اسکندر چون. بشنوند مکیان که

  خدایان الروم ملک ای گفتند و  کردند باسکندر روی ساعت در و بشنودند قوم همه آن آمد آواز این کعبه از ایشان. چونبر  اندکرده

 گوید.می  که  است  خداوند  گوید،نمی  دیو  سخن،  چنین  گمراهان!  ای  اسکندرگفت.  گویدمی   دیو  این  آوردی،  بیرون  خانه  ازین  را  ما

 عبادتگاه  خانه  »این  که  آیدمی  آواز  کعبه  خود  از  دیگر  بار  ( و513:  2ج   ،1344طرسوسی،  )   «...نیاید  آواز  او  از  که  نیست  شما  خدای  این

در اینجا نیز طبق شواهد متن آواز شنیده شده، آواز خداوند است که از راستی و    .(513:  2ج  ،1344طرسوسی،  )  است«  زمین  مؤمنان

 گوید. صحت امری با اسکندر سخن می

 گیری نتیجه .5

  دستۀ کلی  دو  به   توانمی  های آن راو جلوه  گماشتگان  که   قرار است  این   از  آمدهدست  به  نتایج   شدهانجام  هایبررسی  از  پس

  در  همیشه   دسته  این  که  هستند...    و  آسمانی  اجرام  طبیعی،  عوامل  حیوانات،  قبیل  از  طبیعت  عناصر  شامل   نخست  کرد: دستۀ  تقسیم

 خود  رسالت اینکه از بعد و  شوندمی داستان وارد  خاص ایلحظه در قهرمانان یا قهرمان جان رهایی برای مشخصاً و اضطرار مواقع

  خواهد   رخ  قهرمانان  برای  گذشته  یا   درآینده   که  اموری  به  کاری  و  شوندمی  خارج  داستان  از   دادند  انجام،  است  قهرمان   جان  نجات  که

  .داشت نخواهند داد

  اتفاقاتی   و  متن  بافت  به  توجه  با  ولی  ؛نیست  مشخص  صدا  صاحب  هویت  موارد  بیشتر  در  که  است  هاییآوا  /صدا  شامل  دوم  دستۀ

 درست   مورد   چندین  در  دیدیم  چنانکه  .است  خداوند  خود  یا  خداوند  طرف  از  نیز   هاآوا  و  نداها  این  گفت  توانمی  ،افتدمی   بعد  و  قبل  که

  غیر   به  اینکه  دیگر   توجه  درخور  نکتۀ.  دآیمی  او  یاری  به  آوازی  و  ندا   ،پردازدمی  مناجات  به  دختبوران  مشخصاً  و  قهرمان   ینکهااز  بعد

  به   هاآوا  این  ،دارد  نیز  بالایی  بسامد  که  موارد  بقیۀ  در  ،دارد  را  قهرمان  جان  نجات  و  هشدار  جنبۀ  که  هاآوا  این   از  مورد  دو  یا  یک  از

 نکتۀ   اما  .دنکنمی  آگاه  ،است  داده  رخ  گذشته  در  که  اتفاقی  مورد  در  را  قهرمان  یعنی  ند؛دهمی  آگاهی  و  اطلاعات  قهرمانان  یا  قهرمان

 در  که  دهدمی  قهرمان  به  را   جادویی  -موروثی  ابزار  ،امانت  گزارندۀ  و  راهنما  عنوانبه  شخصی  که  دیگری  موارد  برخلاف  کهاین  دیگر

  .است مهم قهرمان آنیِ نجاتِ بلکه ،شودنمی داده  قهرمان بهی ابزار ،گانگماشت بحث در ،رساند یاری او به آینده

د و در بیشتر موارد با آسمان ارتباط دارند؛  نشوآواها از بالا صادر مینتیجۀ دیگر درباب آواها این است که برخلاف موارد دیگر، 

 شوند و ارتباط طاق و هیکل با عالم بالا و آسمان کاملاً پیداست. ها صادر میها و طاقچنانکه این آواها بیشتر از هیکل

 امورش   انجام   در  را  او  تا  است  شده  گذاشته   امانت  به  انسانی  هر  وجود  در این موهبت    که   بود  آمده   ه فرّ  تعریف  در   که  آنجایی  از

  را  افراد  ،هفرّ( جمشید مانند غرور)  تکبر و خودپسندی مثل ناخوشایندی امور انجام اثر درکه  دارد  وجود هم احتمال این و دهد یاری

 دست   ، شود  ه فرّ  ترک  باعث که  ناخوشایندی  امور   انجام  به   و  هستند  مثبتی  هایشخصیت  قهرمانان  نامهداراب   داستان  در  ،کند  ترک

 ماندمی باقی هاآن با  هفرّ داستان پایان یا  عمر پایان تا بنابراین ؛دن نزنمی
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